
 
 
 
 
 
 
 

 

  

  
  
  

  مطالعات قرآنی و روאيینيمسال نامه ی 

 ۱۲۳ - ۱۰۱، ص۱۳۹۱سال אول، شماره دوم، پاييز و زمستان
  

  نقش فهم زبان قرآن در شناخت אسماء و صفات אلهی
  

  ١نعمت سرאهادی فنايی 

  چکيده
زبان . فهم زبان قرآن يکی אز پيش نيازهای مهم در شناخت אسماء و صفات אلهی אست

قرآن با خاستگاه زبان دين که در جهان جديد در فضای تفکر مسيحيت پديده آمده يکسان 

در همه موאرد زبان يک وجهی نيست تا تمام ) ع(زبان قرآن و سخنان معصومان.نيست

نگاه تک ساحتی به زبان قرآن .معانی لغوی و ظاهری آيات بيان گردد مقاصدش אز مجرאی

زبان قرآن زبان .منجر به تجسيم يا تشبيه و در نتيجه به אندאم وאرگی در خدאوند می گردد

عرفی و عقلايی אست و با توجه به ماهيت سيال بودنش مشتمل بر تمام وجوه بيانی אست 

ه ی سبک های بيانی برאی אنتقال معانی در ذهن و به مقتضای مقام متفاوت شده و אز هم

در تحليل אسماء و صفات אلهی אساسی ترين مبنا توجه به אرتباط .مخاطب אستفاده می کند

در אسماء و .אلفاظ با معانی אست بدون אين که به خصوصيات و کيفيت مصاديق توجه گردد

ی وאژگانی نمی گردد صفات אلهی تمايز مصدאقی يا تفاوت مرאتب آن موجب تفاوت معنا

  .معيار فهم در صفات خبری ظهور تصديقی و جملی کلام אست نه ظهور تصوری و אفرאدی

  

  زبان قرآن،אلفاظ،معانی،فهم،אسماء אلهی، صفات אلهی: وאژه هاکليد 
  

  مقدمه
تحقيق پيرאمون אرتباط אلفاظ با معانی و نقش آن در فهم آيات و روאيات אز مشغله های فکری 

  .آن پژوهان بوده אستديرين قر

وجوه بيانی متنوع در قرآن کريم نظير حقيقت ، مجاز،تشبيه،تمثيل،کنايه رمز و غيره אز يک 

سو و آيات محکم و متشابه،ناسخ و منسوخ،عام و خاص،مطلق و مقيد،مجمل و مبين ونظايرآن אز 
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بسان سوی ديگر باعث کاوش های عميق אرباب معرفت گرديده و موجب پيدאيی دאنش های 

ليکن در جهان אسلام،دאنش مستقل و رشته علمی .شده אست... علوم بلاغی،تفسير،אصول،کلام و 

אلبته אين بدאن معنا نيست که ذهن .جدאگانه אی به بررسی مسايل زبان قرآن אختصاص نيافته אست

  .אنديشورאن پيشين אسلام به کلی אز אين بحث تهی بوده אست

،بحث های مهمی مطرح شده که بسياری אز مباحث زبان در علوم אسلامی پيش گفته آمده

قرآن رא پوشش می دهد ليکن אين مقدאر برאی شناخت و تحليل و وאکاوی مباحثی نظير אسماء و 

  .صفات אلهی ومعنا دאری آيات متشابه و אمثال آن کافی به نظر نمی رسد

ی אست،مطالعات نخستين کار تحقيقی که در عصر حاضر برאی دאنشورאن قرآن پژوه ضرور

تطبيقی مقارن در حوزه دאنش های زبانی در جهان אسلام به ويژه آرאء אصولين در مباحث אلفاظ אز 

  .يک طرف و مباحث زبانی،فيلسوفان در مغرب زمين אز سوی ديگر אست

אمروزه با توجه به אقبال پژوهشگرאن به مباحث مربوط به زبان دين و אستفاده אز کارکردهای 

کتاب و سنت موجب شده אست که ديگر نتوאن برאی فهم قرאن به אدبيات عربی و آن در فهم 

  .علوم معانی و بيان و قوאعد تفسيری متدאول אکتفا کرد

تفکر مسحيت אست و همچنين تفاوت های بنيادی " زبان دين"با توجه به אين که خاستگاه 

حث زبان دين و زبان قرאن رא که بين کتاب مقدس و قرآن کريم وجود دאرد،نمی توאن به آسانی ب

به همين خاطر طرح אين مباحث در زبان قرآن لازم אست با دقت و אحتياط .يکی فرض کرد

  .بيشتری صورت گيرد

و نکته حايز אهميت ديگر אين که نبايد دست آوردهای فرزאنگان علم אصول فقه که مشتمل 

  .بر مباحث زبان شناسانه بديع אست،ناديده گرفته شود

ه אجمالی به فهرست مباحث علم אصول فقه به خوبی پيدא אست که بخش های אساسی با نگا

وضع،دلالت،حقيقت و مجاز،حقيقت شرعيه، صحيح و .אين علم به مباحث אلفاظ אختصاص دאرد

אعم،مشتق،אمر ونهی،مفاهيم،عام و خاص،مطلق و مقيد،مجمل و مبين،אصول لفظی،ظهورאت، 

و אمثال آن تنها  )۱۸۴-۱/۹و אلمظفر، ۲۹۴ -۱/۳۴رאسانی،آخوند خ( حجيت ظوאهر کتاب و سنت

در تحليل و بررسی אين موضوعات به طور چشم گيری به طرح .بخشی אز אين مباحث אست

  .مسايل زبان شناسی و قوאعد معنا شناسی متن پردאخته شده אست

  ساختار زبان و کيفيت مفاهمه
وאضع در برאبر هر .عانی به کار می روندزبان و لغت مجموعه אی אز אلفاظ אست که در برאبر م

آشنايان به وضع . معنا،لفظی رא قرאر دאده אست و אستعمال لفظ در مقابل معنا نيز حاصل وضع אست
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در غير אين .متعهدند که אلفاظ رא فقط در مقابل معانی که برאی آنها وضع شده אست،بکار گيرند

  .صورت אين אستعمال غلط خوאهد بود

به عنوאن دאل و معانی به عنوאن مدلول אند و آن چه دאل رא به مدلول مرتبط می دروאقع אلفاظ 

( دلالت אلفاظ بر معانی אمری قرאردאدی و אعتباری אست نه تکوينی .کند،عمليات وضع אست

  ١١) ۱۸۴-۱/۹و אلمظفر،۲۹۴-۱/۳۴همو،

אين نوع .يدא کندאين אعتبار موجب می شود،آشنا و عالم به وضع אز علم به وضع علم به معنا پ 

אز    )۳۷،אلمنطق، אلمظفر( دلالت رא در علم אصول و منطق אز سنخ دلالت وضعی لفظی می نامند

طرفی کثرت אستعمال بين لفظ و معنا موجب אرتباط تنگاتنگ بين آن دو می گردد و אين אرتباط 

فظ אز باعث אنس لفظ با معنا در ذهن آدمی می شود به گونه אی مخاطب به محض شنيدن ل

هر قدر אنس لفظ با معنا در ذهن بيشتر باشد .سوی متکلم فورאً به معنای آن منتقل می گردد

  .مفاهمه سريعتر صورت می گيرد

  محدوديت های زبان
  آيا وאضع در مقابل تمام معانی، אلفاظ مناسب با آن رא وضع کرده אست؟

طرفی برخی אز معانی و بدون ترديد אلفاظ و لغات محدودند و معانی بی شمار אست و אز 

حقايق عرشی آن قدر ظريف و لطيف אست و با معانی عرفی و مأنوس با ذهن عادی فاصله دאرد 

אز אين جهت تگنای אلفاظ بشری در אنتقال معانی .که אساساً وאضع برאی آنها لغتی وضع نکرده אست

  .ی אمری مسلمّ אستوحيانی و فرאطبيعی و حتی پاره אی موאرد در بيان حالات و אحساسات درون

   ٢אلا אنّ ثوبا خيط من نسج تسعه          و عشرين حرفاً عن معاينه قاصر       

  )۱/۱۰۲، /אلسبحانی(

  .جامه אی که با بيست و نه حرف دوخته شده نمی توאند،همه معانی رא پوشش دهد

لفظ  به همين خاطر بشر مجبور به گسترش کاربرد אلفاظ شده و برאی رفع همين مشکل به

  .مشترک،مجاز،אستعاره ،کنايه و غيره روی آورده אست

אين گسترش در حيطه אلفاظ برאی אنتقال معانی در عين حال که بسيار مفيد و אقع شده ليکن 

زيرא אحتمال אستفاده متکلم يا ماتن .برאی مخاطب محدوديت ها و مشکلاتی نيز אيجاد کرده אست

مخاطب رא در فهم مقصود و مرאد אز آن لغت و عبارت אز معانی گوناگون אز يک لغت يا عبارت،

                                                           
١
  .هر گونه تحقيق پيرאمون شناخت אسماء و صفات אلهی منوط به تنقيح زبان قرآن و روאيات אست . 

  ضی عرفا  אستعאين شعر منسوب به ب .٢
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چون معلوم نيست که آيا متکلم لفظ رא در معنای موضوع له ومعانی حقيقی .دچار ترديد می نمايد

  آن بکار برده אست يا در غير معنای موضوع له؟

ی وאضع برאی توسعه در אلفاظ گاهی لفظ رא در معنای حقيقی و لغوی و ما وضع له به کار نم

אلاستعمال אعم من אلحقيقه و ."بلکه در معانی مجازی بکار می گيرد אز אين رو گفته אند.برد

  .אستعمال אعم אز حقيقت و مجاز אست)۲۵ /۱، אلمظفر "(אلمجاز

  زبان قرآن و سنت
همانگونه که گذشت،هرماتن و متکلمی برאی אنتقال ما فی אلضمير خود به مخاطب غالباً אز 

حال سوאل אساسی אين .ت אستفاده می کند،تا عمليات مفاهمه صورت پذيردعنصر لفظ  يا کتاب

אست که خدאوند به هنگام אرسال رسل و אنزאل کتب برאی אنتقال معانی و مرאد خويش אز چه سبک 

  و ساختاری אستفاده کرده אست؟

تقريباً مورد אتفاق تمام قرآن پژوهان و علمای علم אصول فقه אست که خدאوند در مقام 

تخاطب אز شيوه ی بيانی بشری و عرفی و عقلايی که بين مردم رאيج אست،אستفاده کرده و سبک 

אين .)۲۳۶خويی،(بيانی و شيوه ی خاصی که برאی عقلايی عالم ناآشنا باشد،אبدאع نکرده אست 

  .مطلب אز אساسی ترين پيش فرض های فهم قرآن کريم محسوب می شود

  ان قرآنتفاوت های ساختاری زبان دين و زب
زبان دين در جهان غرب در موאجهه با אنديشه های مسيحيت شکل گرفت و عوאمل چند 

  :موجب پيدאی אين بحث گرديد به شرح

  )عهدين(وحيانی نبودن کتب مقدس  .۱
در مغرب زمين هر אنديشمندی که با אلهيات مسيحيت آشنا باشد،کتاب های مقدس رא 

ن درباره قرآن معتقدند،نمی دאند و אنتساب عهدين به بشر آسمانی و وحيانی نظير آنچه که مسلمانا

بلکه אرتباط و אنتساب آن به حوאريون نيز خالی אز دشوאری نيست . אمر قطعی و مسلم אست

گرچه אربابان کليسا بر אين باورند که نگارش אين کتب توسط نويسندگان تحت .)۱۹بهشتی،(

هنگام کتابت אز عصمت و بی خطايی نظارت روح אلقدس بوده و نويسندگان کتاب مقدس 

آنجا که . قرآن کريم به وحيانی نبودن عهدين تصريح کرده אست ) ۲۷توماس ميشل ،(.برخوردאر بوده אند

  :می فرمايد

) ۷۹אلبقره، (فويل للذين يکتبون אلکتاب بايديهم ثم يقولون هذא من عند אالله 

سند سپس می گويند،אين אز طرف خدא پس وאی بر آنها که نوشته אی با دست خود می نوي: يعنی

  .אست
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متون مقدس و رאزآلود بودن  نارسايی آموزه های مسيحيت و تضادهای درونی .۲

  .بسياری مفاهيم آن و تصويری که کليسا אز مفاهيم علمی אرאيه می دאد

آموزه های مسيحيت אز همان אبتدא بنا رא بر نامعقول بودن و خردستيزی و رאزآلود بودن و فهم 

  .ناپذيری بسياری אز مفاهيم و  گزאره نهاده אست

،نظير پوزيتوسم منطقی و طرح مسأله معنادאری پيدאيی مکتب های جديد فلسفی .۳

  .گزאره ها در آن مکتب و هم چنين فلسفه ی تحليل زبان

  رويکردهای معرفت شناختی .۴
لهياتی به ويژه אنحصار معرفت در معرفت حاصل אز حس وتجربه،موهوم دאنستن گزאره های א

تئوری تحقيقی پذيری که بر אين אساس گفته شد،ملاک معنادאری قضايای ناظر به وאقع،تحقيق 

  )۱۵۲باربور، ( .پذيری بودن معنا אست

به ويژه تحولی که در حوزه کيهان شناختی و زيست شناختی پديد  پيدאيی علوم جديد .۵

و  ۱۰۷همو،( گرديد) ثبات אنوאع-אنوאع خورشيد مرکزی و تکامل(آمد و موجب تعارض علم و دين

  )۲۲گلشنی،

אز אين رو نمی توאن هم� دست آوردهای متفکرאن غربی رא در زبان دين و هرمنوتيک و نظاير 

آن به فهم و تفسير قرآن سرאيت دאد و در نتيجه زبان دين و زبان قرآن رא يکی دאنست بلکه بايد 

  .زبان فهم آن دو رא نيز متمايز کرده אست توجه دאشت تفاوت אساسی عهدين با قرآن کريم

با אين حال هرگز معنای אين سخن آن نيست که پژوهشگرאن عرصه های قرآنی بی نياز אز 

آنچه مورد אنکار אست، يکسان אنگاری آن مباحث با .مباحث زبانی مطرح شده در غرب هستند

  .زبان قرآن אست

  نظريه های غير شناختاری در زبان دين
ين پژوهان جديد مغرب زمين ديدگاه های پديد آمده که قايل به غيرشناختاری در ميان د

در אين مکتب قضايای تجربی که با مشاهده . بودن زبان دين אست، يکی مکتب پوزيتويسم אست

و آزمون،صدق و کذب آنها تأييد می گردد،معنا دאر و قضايای אلهياتی که تجربه ناپذيرند فاقد معنا 

  .محسوب می گردد

بر אين אساس آموزه ها و گزאره های دينی به جهت אين که تحقيق پذير نيستند،غير 

  .شناختاری و فاقد معنای معرفت بخش אند و قابليت صدق و کذب ندאرند

سخن گفتن אز אين که يک گزאره معنادאر אست يا دقيق تر «: جان هيک در אين باره می گويد

אصل به אين معنا אست که آن قضيه نسبت به تجربه گزאره معنای وאقعی يا شناختاری دאرد،در 

אنسان قابل تحقيق يا حدאقل אحتمال پذير אست يا نه؛در نتيجه אين قول متضمن אين معنا אست که 
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אگر صدق و کذب يک گزאره .درستی يا نادرستی يک گزאره رא تجربه אست که تعيين می کند

ضيه אز لحاظ شناختی يا شناختاری فاقد معنا تفاوتی אيجاد نکند که بتوאن آن رא مشاهده نمود،ق

  ) ۲۳۷-۲۳۶جان هيک،(» אست،و بيانگر و متضمن يک قول و گزאره وאقعی نيست

אگر چيزی . معيار معنا دאری حس و تجربه אست«: אيان باربور نيز در אين خصوص آورده אست

نفياً و אثباتاً אز قلمرو حس با حس و تجربه אثبات پذير يا אبطال پذير بود،معنا دאر אست و אگر چيزی 

و تجربه بيرون بود،معنادאر نيست و نمی توאن آن رא אثبات يا نفی کرد؛مثلاً قضايای هم چون 

عالم منتها دאرد،بهشت وجود دאرد و جهنم وجود دאرد با تجربه אثبات يا نفی نمی " عالم مبدأ دאرد"

  .)۲۷۸باربور،( » شود

  :به صورت אجمالی אشاره می شودאينک به برخی אز ديدگاه های رאيج 

  زبان אبرאز אحساسات .۱
برאساس אين رويکرد در زبان دين،تمام گزאره های دينی و مفاهيم و آموزه های موجود در 

متون مقدس صرفاً بيانگر אحساسات خاصی در אنسان های دين دאر بوده و حاکی אز هيچ وאقعيت 

به طور مثال אعتقاد به אين که خدאوند .يستندعينی و نفس אلامری ديگری جز אحساسات درونی ن

خالق آسمان و زمين אست،صرفاً بيانگر نوعی אحساسات و حيرت אست که با مشاهده عظمت 

و يا جمله خدא نجات و شقاوت و يا پادאش و عقاب אفرאد رא אز .طبيعت برאی אنسان حاصل می شود

درماندگی و אحساس ضعفی אست که پيش برאی آنها مقرر کرده אست،صرفاً بيانگر אحساس عام 

אين که جمله ها .אنسان در تعيين سرنوشت خود دאرد و آن אحساس به אين صورت אبرאز می شود

عبارت های شاعرאنه אی هستند که אحساسات درونی אفرאد رא نشان می دهند و حاکی אز عالم وאقع 

  .)۱۶۲آلستون و ديگرאن،( نيستند

  زبان אسطوره .۲
אره های دينی حاکی אز אسطوره ها تلقی می شوند که هيچ حظیّ אز حقيقت در אين نگرش گز

نگاه به آنها نبايد هم چون نگاه به دאستان ها و رويدאدهای وאقعی تاريخی .و معرفت بخشی ندאرند

و آلستون و  ۶۱کاسيرر،(در אين نگاه برאی گزאره های دينی مرجعی وאقعی وجود ندאرد .باشد

  .)۵۶ديگرאن،

. אلبته אين אفسانه ها مفيدند. ی در אين نگاه به گونه אی אفسانه אی تلقی می شودقصص قرآن

قرآن کريم .به نظر می رسد،چنين ديدگاهی در بين عرب جاهلی عصر نزول قرآن نيز وجود دאشت

يقول אلذين کفروא אن هذא «: آنجا که می فرمايد. چنين نگرشی رא به کافرאن نسبت دאده אست
  .کافرאن گفتند،قرآن چيزی جز אفسانه گذشتگان نيست: يعنی. )۲۵אلانعام،( »ولينאلّا אساطير אلا
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در نه مورد אز . نه تنها پيامبر אسلام بلکه ديگر אنبياء بزرگ نيز متهم به گفتن אسطوره بودند

آيات قرآن کريم آمده אست،که کفار نسبت به بدست آوردهای وحيانی ديدگاه אسطوره אی دאشتند 

، ۱۵، אلقلم،۱۷، אلاحقاف،۶۸، אلنمل،۲۵، אلفرقان،۸۳، אلمومنون،۲۴، אلنحل،۳۱אلانفال،(

   )۸۳ ، אلمومنون،۲۴، אلنحل،۳۷، אلانفال،۲۵אلانعام، ،۱۳אلمطففين،

" אرنست کاسيرر"אين ديدگاه کفار جاهلی در دنيای جديد بازسازی شده אست و کسانی مانند 

همفکرאن אو همان تحليل تکامل  يافته ی אنديشه تحليل אيشان و .אين نظريه رא تئوريزه کرده אند

با אين تفاوت که عرب جاهلی ديدگاه .های عصر جاهلی در مورد אنبياء به ويژه پيامبر אسلام אست

خود رא صريح بيان می کرد ولی دين پژوهان معاصر در قالب ديدگاه های فلسفی و زبان شنانه 

  .مطرح می کنند

  زبان نمادين يا سمبليک 
ن ديدگاه مفاهيم دينی و قصص אنبياء و אمت های گذشته رא تعابيری نمادين و سمبليک در אي

بر אين אساس تمام گزאره های موجود در متون .تلقی می کنند که جنبه مجاز و کنايه گويی دאرد

  .مقدس جنبه ی نمادين دאرد و هيچ گونه ريشه אی در وאقعيت ندאرد

مانی אست که تفاسير سمبليک אز آموزه های دينی دير ز«: آلستون در אين خصوص می گويد

بسياری אز متفکرאن مسيحی دאستان طوفان نوح رא نه به عنوאن يک گزאرش אز .אمری אست،موسوم

אتفاقات و حوאدث وאقعی تاريخی بلکه به عنوאن طريقه سمبليک جهت אرאيه نکاتی که אز نظر دينی 

  .مهم אست تلقی نموده אند

ور رא تنبيه خوאهد کرد ولی تحت شرאيطی אز خود لطف و رحمت هم نشان مثل אينکه אفرאد شر

بسياری אز شيوه های سنتی سخن گفتن در مورد خدא رא بايد به عنوאن شيوه های .خوאهد دאد

  .)۳۱عليزمانی،(» سمبليک تلقی کرد

برخی אز آيات به .بدون شک برخی אز آيات قرآن رא می توאن تفسير نمادين و سمبليک نمود

אين אلفاظ در معنای کنايی و .گونه אی אست که معنای حقيقی אلفاظ آنها نمی توאند مرאد باشد

مجازی אستعمال شده אند ليکن אستعمال لفظ در معنای کنايی ملازم با فقدאن معنا دאری آيات و 

  .غير شناختاری بودن آنها نيست

عيت مقصود نهای متکلم جمله های کنايی אز يک وאقعيت عينی حکايت می کند ولی آن وאق

  .نيست، متکلم אز אين طريق می خوאهد ذهن مخاطب رא به معنای لازم متوجه سازد

אما برאساس تفسير نمادين و سمبليکی که در نظرگاه های دאنشمندאن غربی آمده אست،گزאره 

ه و های אلهياتی يا به طور کلی محمولاتی که بر خدאوند حمل می شود،فاقد معنای شناختاری بود
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درست مانند پرچم يک کشور که نشان אستقلال אست،آنان گزאره .صرفاً رمز معنای خاصی אست

  .)۲۰۵جان هيک،(های دينی رא رمز آرمان های אخلاقی می دאنند 

  زبان شعايری و آيينی .۴
אين ديدگاه برאی گزאره های دينی تفسير آيينی و شعايری قايل بوده و معتقد אست که هر نوع 

زيرא گزאره .ی خدאوند به منظور توضيح چيزی نيست بلکه برאی کار کاملاً متفاوت אستوصفی برא

خدאوند آسمان و زمين رא :"אگر موحدی می گويد.های دينی ناظر به وאقع و حاکی אز خارج نيست

  .تويی که زمين و آسمانها رא آفريده אی:مثل אين که می گويد" آفريد

استه و در همان  فضا قابل فهم אست،تا אين گزאره ها در گزאره های دينی אز بستر پرستش برخ

بستر مناسب خود قرאر نگيرد،نمی توאن معنای آنها و نقشی رא که بايد دאشته باشد به درستی درک 

  .کرد

مقصود قايلين אين ديدگاه אز کار متفاوت نيايش و پرستش אست که با مفهوم وאقع نمايی 

  :فته אندچنانکه گ.گزאره کاملاً متفاوت אست

سخن درباره خدאوند به فرאهم آوردن يک چهارچوب تخيلی برאی عمل پرستش کمک می 

  .)۵۶آلستون و ديگرאن،( کند

  فوאيد و کاردهای زبان قرآن
پژوهش در زبان قرآن و تنقيح و تدقيق آن برאی قرآن پژوهان،مفسرאن و متکلمان مسلمان אز 

  :به برخی אز آنها אشاره می شودبرאی نمونه .جهات مختلف ضروری و رאهگشا אست

  مشکل معنا شناختی אوصاف אلهی) אلف
  صفات ثبوتی .۱

بازشناسی אسماء و صفاتی که در قرآن و سنت به خدאوند نسبت دאده می شود و در אصطلاح 

متکلمان صفات ثبوتی نام دאرد؛مانند علم،قدرت،حيات،אرאده و کلام و هم چنين אوصافی مانند 

  .ير آنسميع، بصير و نظا

چگونه می توאن אين صفات رא به خدאوند نسبت دאد در حالی که אين صفات،صفات مشترک 

  :آياتی زير مصدאق אين مطلب אست.بين אنسان و خدאوند אست و ملازم با نوعی جسمانيت אست

دאنای نهان و آشکار و بزرگ و بلند  .)۱۹אلرعد،( عالم אلغيب و אلشهادة אلکبير אلمتعال

  .مرتبه אست

  .بگو خدא توאنا אست هر نشانه אی فرو فرستد ) ۲אلانعام،...(אن אالله قادر علی אن ينزّل آية
  .زنده و برپا دאرنده ی هستی אست )۲۵۵אلبقره،(هو אلحی אلقيوم 

  )۸۲يس،( אنما אمره אذא אرאد شيئاً אن يقول له کن فيکون
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باش پس آن موجود می  وقتی אيجاد چيزی رא بخوאهد کارش جز אين نيست که به אو بگويد،

  .شود

  .خدא با موسی سخن گفت، سخن گفتنی )۱۶۴אلنساء،(کلم אالله موسی تکليماً 

  .خدאوند شنوא و دאنا אست )۲۴۴אلبقره،( وאالله سميع عليم

  .خدאوند شنوא و دאنا אستهمانا )۱אلمجادله، (אن אالله سميع بصير
اتی אست که به אنسان نسبت دאده صفاتی که در אين آيات به خدאوند نسبت دאده شده אست،صف

  .می شود

אين .شناخت آيات و روאياتی که ظهور بد وی آنها نشان אز صفات אنسان وאرگی خدא دאرد .۲

مقصود אز صفات خبريه آن دسته אز .ناميده می شود" صفات خبريه"گونه صفات در علم کلام 

  )۱/۳۱۷ אلسبحانی،...( و يدنظير،وجه،عين .صفاتی אست که خدאوند در قرآن، گزאرش دאده אست

با אين که خدאوند منزه אز دאشتن دست،چشم و وجه אست،ليکن قرآن کريم אز وجود چنين 

  برאی فهم אين دسته אز آيات چه بايد کرد؟.אعضاء و جوאرحی گزאرش می دهد

  .دست خدא بالای دست آنها אست: يعنی )۱۰אلفتح،( يدאالله فوق אيديهم
ولة وغلت אيديهم و لعنوא بما قالوא بل يدאه مبسوطتان و قالت אليهود يدאالله مغ

  !دست خدא بسته אست، دست هايشان بسته باد:ويهود گفتند.)۶۴אلمائده،(

אی אبليس چه چيز تو رא אز .)۵۵ص،( يا אبليس ما منعک אن تسجد لما خلقت بيّدی

  سجده بر چيزی که آن رא با دو دستم آفريدم باز دאشت؟

قلب אلمؤمن بين אصبعين من אصابع «:ه رسول خدא فرموددر حديثی آمده אست ک
خدאوند خمير آدم رא با دست خود درست کرد و قلب مؤمن بين دو אنگشت אز . »אلرحمن

  .)۶۷/۳۹אلمجلسی،(אنگشتان خدא אست 

زيرא :پس در אبلاغ حکم پروردگارت صابر باش.)۱אلفتح،(وאصبر لحکم ربّک فانک باعيننا 

  .تو در ديدگان ما هستی

و تنها ذאت صاحب جلال و گرאمی  .)۲۷אلرحمن،(و يبقی وجه ربک ذوאلجلال و אلاکرאم 

  .پروردگارت باقی می ماند

  .هر چيزی هلاک شود،جز وجه אلهی.)۴۸אلطور،(کل شی ء هالک אلّا وجهه

( אن אالله خلق آدم علی صورته) :ص(قال رسول אالله«: درحديثی آمده אست 
  .»خدאوند آدم رא به صورت خود آفريد: مودرسول خدא فر.)۲/۱۳۴אلکلينی،

  .در אين حديث نيز برאی خدא صورت قايل شده אست



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  نقش فهم زبان قرآن در شناخت اسماء و صفات الهي/ 110

 

ظاهر אين آيات و روאيات אز وجود دست،چشم،صورت و אنگشت و نظاير آن در خدא خبر می 

 .دهد و لازمه ی آن خدאی אنسان وאر و مجسمّ אست

  :در فهم אين دسته אز صفات با سه مشکل موאجه هستيم

علم و قدرت که در مفهوم عالم و قادر نهفته אست אز مقوله کيف نفسانی אست که אز )אلف

  .אقسام عرض אست و عرض و جوهر به ماهيات و ممکنات نسبت دאده می شود

علم و قدرت وقتی به چيزی نسبت دאده می شود،مفهوم عرفی آن אين אست که آن  )ب

ت و لازمه چنين توصيفی،ترکيب خدאوند אز موجود دאرאی ذאت و صفاتی به نام علم و قدرت אس

  .ذאت و صفات אست و אز طرفی ترکيب نشان אحتياج אست و با وجوب وجود سازگاری ندאرد

برخی אز صفات ديگر نظير سميع و بصير،غضب و אمثال آن نياز به אندאم و אعضای مادی  )ج

  .منزه אز جسم אست نظير دهان و زبان،مخارج حروف و אمثال آن دאرد، درحالی که خدאوند

  .אين مشکل رא به نحوه ديگری نيز می توאن بازگو کرد

به همان معنای אست که ... آيا صفاتی که بر خدאوند حمل می شود،نظير علم و قدرت،حيات

  در مورد אنسانی کاربرد دאرد يا معنای کاملاً مغاير با معنای אنسانی אش אست؟

مل می شود به لحاظ אلفاظ، مشترک معنوی אست به عبارت ديگر آيا صفات که بر خدאوند ح

  يا مشترک لفظی؟

چگونه می ) مشترک لفظی(بر فرضی که معنای אين صفات مغاير معنای אنسانی אش باشد 

  توאن آن معنا رא شناخت؟

خدאوند همانندی  "ليس کمثله شئ"אز طرفی در قرآن کريم يک אصل کلی وجود دאرد که 

  ندאرد،پس چه بايد کرد؟

  .سخ به אين مشکل سه نظرگاه معروف مطرح شده אستدر پا

  )لا אدری گری(ديدگاه אهل تعطيل  .۱
אوصافی رא که بشر با آنها . برאساس אين ديدگاه ،عقل بشر رאهی به شناخت אوصاف אلهی ندאرد

آشنا אست،אوصافی אست که قابليت حمل بر אنسان رא دאرد و نمی توאن אين אوصاف رא به خدא و 

  .برאی אين که بين خدאوند و مخلوقات شباهتی نيست.سبت دאدمخلوقات ن

صفاتی نظير علم، قدرت و حيات وقتی به خدא نسبت دאده می شود، معنای کاملاً مغاير با 

بله معنای قدرت و علم و حيات و غيره که در مورد אنسان بکار می رود، .معنای אنسانی אش دאرد

بنابرאين باب معرفت به .ت،عقل ما چيزی אز آن نمی فهمدمعلوم אست אما אگر درباره خدא بکار رف

  :אستاد مطهری در خصوص אين جريان فکری می نويسد. سوی אوصاف אلهی منسد אست
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جريانی که در قالب تقدس،مسأله معرفت ناپذيری و دست نايافتنی بودن آموزه های قرآنی رא 

آنان رא معطله .به تعطيل فکری אنجاميدآنان " אين אلترאب و رب אلارباب" مطرح می کردند و شعار 

  .)۹۰۰-۸۷۸مطهری،(ناميده אند 

آنها نيز معتقدند تنها .אين ديدگاه در مغرب زمين نيز تحت عنوאن אلهيات تنزيهی معروف אست

صفت خدאوند تنزيه مطلق אو אز همه صفات مخلوقات אست،درباره ی خدא می توאن توصيف سلبی 

فهم و אدرאک אوصاف אلهی אز توאن بشر خارج אست .مکن نيستبکار برد،אما توصيف אثباتی م

  . )۳۷۳گيسلر،(

  )אنسان وאرگی(ديدگاه تشبيه  .۲
يکی אز ديدگاه های مربوط به معنا شناختی صفات خدאوند که אز ديرباز ميان برخی 

אنديشمندאن مسلمان و حتی אنديشمندאن مسيحيت مطرح بوده، نظريه تشبيه يا אنسان وאرאنگاری 

دقيقاً همان معنای دאرد که در مورد ...بر پايه אين نظريه صفاتی چون علم،قدرت،حيات و .ستא

،دقيقاً به يک معنا אست אز "علی عالم אست"و " خدא عالم אست"توصيف אنسان بکار می رود؛ عبارت 

پس صفات ثبوتی که به خدאوند אسناد دאده می .אين نظر صفات خدאوند شبيه صفات آدميان אست

د به همان معنای אنسانی אش می باشد،بازگشت אين نظريه به همسان אنگاری صفات خدא و شو

  .مخلوقات אست

  "بين تشبيه و تعطيل"ديدگاه بينابين  .۳
در وאقع אين ديدگاه حد وسط و אعتدאل دو ديدگاه پيشين אست؛אين ديدگاه نه کاملاً صفات 

متفاوت با صفات بشر،به گونه אی که هيچ خدאوند رא هم چون صفات بشر می دאند و نه کاملاً 

برאساس אين رويکرد عقل آدميان می توאند אوصاف خدאوند رא باز .نسبت قابل فهمی بين آنها نباشد

  .ولی هيچ گاه به کنه صفات خدאوند رאه نمی يابد.شناسد

لم يطلع אلعقول علی تحديد صفته و لم «: در אين باره می فرمايد) ع(אمام علی 
  .)۴۹فيض אلاسلام،خطبه(» ن وאجب معرفتهيحجبها ع

خدאوند عقل ها رא بر چگونگی و تحديد صفات خود آگاه نکرد؛ليکن هرگز آنها رא אز مقدאر 

  .لازم معرفت خود محجوب نساخت

دليل אين مدعا قرآن کريم אست،قرآن אز يک سو بشر رא به تعقل و تدبر در آيات אلهی دعوت 

אگر صفات אلهی قابل فهم نبود،چنين .هی رא برشمرده אستمی کند و אز سوی ديگر صفات אل

  .دعوتی لغو بود،درحالی که دعوت خدאی حکيم به تعقل و אنديشه ورزی مصون אز لغو אست
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هو אالله אلذی لا אله هو،אلملک אلقدوس אلسلام אلمؤمن אلمهيمن אلعزيز אلجبار 
صور له אلاسماء אلمتکبر سبحان אالله عما يشرکون،هو אالله אلخالق אلباری אلم

  )۲۳-۲۴אلحشر،... (אلحسنی
  آيا אين آيات صرفاً برאی تلاوت و قرאئت نازل شده אست؟

אز طرفی خدאوند در آيات زيادی بشر رא .در אين آيات خدאوند אوصاف خود رא بيان کرده אست

م אسماء אمر به تدبر کرده אست،بنابرאين لازم אست،بشر به אندאزه ظرفيت و توאنايی خود قادر به فه

  .و صفات אلهی باشد

  فهم و تفسير آيات متشابه) ب
مقصود אز آيات .يکی ديگر אز کارکردهای زبان قرآن، فهم و تفسير آيات متشابه در قرآن אست

  .متشابه آياتی אست که مقصود وאقعی به غير آن شبيه باشد

( رشאالله אلذی رفع אلسموאت بغير عمدٍ ترونها ثم אستوی علی אلع: آياتی نظير

  .)۳يونس،

  .)۱۷ אلانفال،( ما رميت אذ رميت و لکن אالله رمی
   .)۲۲אلفجر،(جاء ربک و אلملائکه صفا صفاً 

  .)۲۲-۲۳אلقيامت،( وجوه يومئذٍ ناظرة אلی ربها ناظرة
  .)۹۳אلنحل،( يضل من يشاء و يهدی من يشاء

ن که در אين بازگشت آياتی که متضمن صفات خبری אست نيز به آيات متشابه אست، برאی אي

به عبارت ديگر آياتی که در آنها صفات .دسته אز آيات نيز مفهوم وאقعی به غير آن شبيه אست

  .خبری بکار رفته نيز به نحوی متشابه אند

يگانه رאه تفسير آيات متشابه و کليد حل آنها אرجاع به آيات محکم אست که قرآن آنها رא אم 

در فهم .قرينه بودن آنها بايد به تفسير متشابهات پردאختאلکتاب ناميده و با توجه به محکمات و 

  .אين دسته אز آيات هيچ گاه نمی توאن به معنای ظاهری آنها אکتفا کرد

  رويکرد های زبانی و مشکل معنا شناختی אوصاف אلهی و آيات متشابه
 در موאجهه با مشکل معنا دאری אوصاف אلهی و آيات متشابه در قرآن،رويکرد های زبانی

  : مختلفی אز ناحيه אنديشمندאن مسلمان طرح شده אست و در אينجا به برخی אز آنها אشاره می گردد

  ظاهرگرאيی אهل سنت .۱
تفسير ظاهرگرאيانه و يک وجهی אز جمله مدل هايی אست که در حوزه پژوهش های قرآنی 

ی و حقيقی אساس אين ديدگاه بسندگی به ظوאهر آيات قرآن و معنای لغو. صورت گرفته אست

ظاهرگرאيان تمام آيات قرآن رא يک وجهی و تنها در چهاچوب تفسير لفظی و لغوی معنا می .אست
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אز ديرباز مالک بن אنس،אمام .کنند، طيف وسيعی אز عالمان אهل سنت طرفدאر אين ديدگاه هستند

مالکيان ،אحمد بن حنبل אمام حنابله،אهل حديث،دאود ظاهری و فرزندش אبوبکر 

شاعره،کرאميه،אبن تيميه و در عصرهای متأخر، فرقه وهابيت אز جمله کسانی אند که ظاهری،א

אين فرقه ها علی رغم دאشتن تفاوت نگرش در حوزه אنديشه .نتوאنستند אز مدאر معنای ظاهر بگذرند

دينی،فی אلجمله در אين مساله אشترאک دאرند که אز کاربرد عقل و تفکر در فهم آيات قرآن و 

هرگونه عقل ورزی و אجتهاد و تدبر در آيات אلهی رא نفی می کنند،هر چند .ی بپرهيزندمعرفت دين

  .אخذ به ظوאهر برخی آيات و روאيات ملازم با تشبيه و تجسيم خدאوند گردد

بسياری אز معارف وحيانی که مربوط به حقايق عرشی و عالم غيب و ماورאی طبيعت אست در 

تنگنای אلفاظ در אنتقال אين معانی موجب شده تا در .دقالب معانی لغوی و ظاهری نمی گنج

معنای אين אلفاظ نوعی تصرف و توسعه صورت گيرد و در نتيجه قابليت אنطباق بر حقايق متعالی 

  .و معنای عرشی رא پيدא کند

ولی در شيوه ظاهرگرאيان تاکيد بر אين אست که تمام آيات قرآن حتی آيات متشابه که به 

  .به محکمات برگردد،بر معانی ظاهری آنها حمل می شود توصيه قرآن بايد

تعابير در برخی آيات قرآن به گونه אی אست که در صورت אخذ به معنای ظاهری אلفاظ به 

برאی نمونه آيات زير قابل توجه .هيچ روی نمی توאن معنای محصلی برאی آنها در نظر گرفت

  :אست

طها کل אلبسط فتقعد ملوماً و لا تجعل يدک مغلوله אلی عنقک و لا تسب .۱
دستت رא بر گردنت قرאر مده و هم چنين آن رא گشاده مگير که .)۲۹אلاسرאء،( محسورאً

  .ملامت شده و درمانده می نشينی

هر .)۷۲אلاسرאء،( من کان فی هذه אعمی فهو فی אلاخرة אعمی وאضّل سبيلاً .۲

  .م کرده تر אستکس در אين جهان کور باشد پس אو در آخرت نيز کور و رאه گ

  .אو گشاده אست) خدא(بلکه هر دو دست .)۶۲אلمائده،(بل يدאه مبسوطتان  .۳

در مورد אين دسته אز آيات نخستين پرسش אين אست که آيا می توאن معنای لغوی و ظاهری 

  אين آيات رא به خدאوند نسبت دאد؟

  ی دאشته باشد؟دوم אين که آيا אخذ به مدلول ظاهری אين آيات می توאند معنای محصل

علی אلقاعده تمسک به ظاهر آيات و فرض زبان يک وجهی و نفی هرگونه مجاز و تأويل در 

زيرא قرאين عقلی در אين دسته אز آيات حاکی אز אستعاره،کنايه و .אين آيات موجه به نظر نمی رسد

جستجوی  نوعی אز مجاز אست و به ناچار بايد אز معنای ظاهری و لغوی آنها אعرאض نمود و در



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  نقش فهم زبان قرآن در شناخت اسماء و صفات الهي/ 114

 

تحليل های زبان شناسانه אنديشمندאن در قرآن کريم به منظور معنايابی . مقصود و مرאد وאقعی بود

  .برאی אين دسته אز آيات אست

  אخبارگرאيی .۲
به عقيده وی .رא در ردّ אجتهاد و تعقل نوشت" אلفوאئد אلمدنيه"محمد אمين אستر آبادی ،کتاب 

فهم قرآن منحصر در مخاطبان אصلی אش يعنی پيامبر .ندאرندآدميان توאن فهم و אدرאک قرآن رא 

אز نظر آنان ظاهر آيات قرآن حتی אگر دلالتش صريح و روشن .אست) ع(و אهل بيت ) ص(

אخباری ها حجيت رא منحصر در אخبار و אحاديث وאرده در منابع روאيی می .باشد،حجت نيست

شناختاری אست، به همين سبب אز قرآن אعرאض مفاهيم و گزאره های قرآنی אز نظر آنها غير .دאنند

  .کرده אند و آن رא بی زبان و אبکم پندאشتند

  ديدگاه تأويلی ، باطنی و رمزی .۳
در جهان אسلام فرقه هايی پيدא شدند و به بهانه אين که قرآن دאرאی بطون متعدد אست אز 

د محاوره عرفی و عقلايی معانی ظاهری آيات قرآن אعرאض و تمام قوאينين زبان شناختی و قوאع

אينها معتقدند ظوאهر و نصوص قرآن مرאد خدאوند نيست، بلکه אسرאر و باطن آنها .رא نفی کردند

אز نظر آنان زبان قرآن زبان אشاره و رمز אست، غرض אصلی و گوهر معنا، .مقصود خدאوند אست

 قشر آن معانی אستحقيقتی אست که در ورאی אلفاظ مستور אست و אلفاظ به منزله ی قالب و 

  .)۱۷۳،۲۰۹و حنافاخوری و خليل جور، ۵۳مشکور،(

تمايل برخی عارفان و صوفی مسلکان به تفسير אنفسی قرآن و عدم אکتفاء به ظوאهر لفظی و 

گرאيش به رمزی دאنستن آيات نوعی گرאيش هرمنوتيکی אست که در ميان برخی محققان 

متون بر אين پيش فرض אستوאر אست که زبان  تفسيری رمزی و تمثيلی.مسيحی نيز سابقه دאرد

متن אز زبان طبيعی و محاوره عرفی فاصله گرفته و سرאسر رمزی و کنايی אست و بايد به معنای 

حقيقی پنهان در پس אين تمثيلات و کنايات رאهی جست و معانی ظاهری אلفاظ نه تنها کمکی 

معانی در رאه رسيدن به مقصود وאقعی אز  به درک آن معانی پنهان نمی کند بلکه حفظ و אبقای אين

سخنان «: در رسايل אخوאن אلصفا در אين باره چنين آمده אست. )۵۴-۵۳وאعظی،( آيات رهزن אست

خدאوند در قرآن کريم و بيانات אنبياء رموزی هستند،برאی سریّ אز אسرאر به قصد آنکه אز אشرאر 

  )۳/۱۵۷ ولايتی( »ر علم نمی دאنندپنهان بماند و آن אسرאر رא جز خدאوند و رאسخون د

گروه هايی אز متصوفه نيز با ناديده گرفتن قوאعد زبان شناختی بردאشت های ذوقی خود رא به 

عنوאن لب و گوهر معانی قرآن دאنسته،معانی ظاهری بسياری אز آيات قرآن رא به بهانه قشر و 

  .صدف بودن کنار گذאشتند
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بان عرفان و تصوف زبان رمزی אست و برאی مخاطبان به عقيده آنان زبان قرآن همانند ز 

در قرآن کريم شخص خاص و پيامبر بت شکن ) ع(مثلاً می گويند، مرאد אز אبرאهيم . خاص אست

  .١نيست، شکستن بت کنايه אز نفس אنسانی توسط אرאده אلهی موجود در אنسان می باشد

ی خوאص אز بندگان خود نيز پيام אلبته אمکان دאرد که خدאوند علاوه بر خطابات عمومی،برא

لا يمسه "ويژه אی دאشته باشد که عموم مردم אز فهم و دست رسی به آن عاجز باشند و شايد آيه 

فقط אهل طهارت به : ناظر به همين نکته אست؛ زيرא در אين آيه خدאوند می فرمايد. ٢אلًا אلمطهرون

عه در قرآن کريم،رمزی بين خدאوند و نيز محتمل אست، حروف مقط. حقيقت قرآن دست می يابند

ليکن چه دليلی אست که تمام آيات قرآن حمل بر معانی باطنی و .و אولياء אالله باشد) ص(و پيامبر 

  رمزی آن گردد؟

אين رويکرد های خرد سوز در زبان قرآن به هر אنگيزه אی صورت گرفته باشد به هدم معارف 

بسياری אز آموزه های . ن אهل کتاب אتفاق אفتادوحيانی می אنجامد، نظير آنچه رא که در ميا

  .مسيحيت رא معما و غير قابل فهم نمود و در نتيجه به تعارض عقل و دين אنجاميد

بکار نبستن شيوه های عرفی و عقلايی در زبان قرآن و بسنده کردن به فهم ظاهری، 

ه حدی אست که عمق אين فاجعه ب.صدمات جبرאن ناپذيری به אنديشه های قرآنی وאرد کرد

مورخين אتفاق نظر دאرند که يکی אز عوאمل درونی رکود و אنحطاط تمدن אسلامی، تحجّر و عقل 

  .گريزی برخی אز فرقه های مسلمان در فهم قرאن و روאيات אست

دو نظام فکری معيوب و آسيب ديده حنبليان אز يک طرف و جريان אخباری گری در حوزه 

بات سخت و سهمگينی رא بر پيکره فرهنگ و تمدن אسلامی אنديشه شيعی אز طرف ديگر، ضر

אز אين روی همان گونه که ظاهرگرאيی אهل سنت و אخباری گری شيعی אنديشه ی . وאرد کرد

تفريطی و خرد ستيز و متحجرאنه אست،نگرش باطنی و تأويل گرאيانه ی صوفيان אفرאطی که אز 

אز صوאب و دست يابی به مقاصد قرآن دور  هر گونه معانی عرفی و ظاهری אعرאض می کنند، نيز

                                                           
١
و منسد شدن ) אنسان وאرگی(احتی به زبان قرآن و روאيات علاوه بر אين که منجر به تجسيم و تشبيهنگاه تک س . 

باب معرفت در حوزه אسماء و صفات אلهی شده، آسيب ها و صدمات جبرאن ناپذيری به معرفت دينی وאرد کرده 

  .אين نگاه خردستيز אز عوאمل رکود تمدن אسلامی نيز محسوب می گردد.אست
٢
ان قرآن و روאيات زبان عرفی و عقلايی אست و به لحاظ ماهيت شناور بودن آن مشتمل بر همه سبک های زب . 

  .بيانی אست که عرف و عقلايی عالم در مقام تخاطب و تفهيم معانی بکار می برند
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همه ی אين رويکرد ها در مهجورسازی قرآن אشترאک دאرند و مانعی بر سر رאه تعقل و ناب  . אست

  .אنديشی دينی محسوب می گردند

  زبان قرآن و مشکل معنا شناختی صفات אلهی
معنا دאری همان گونه که گذشت هيچ يک אز رويکرد های زبانی پيش گفته قادر به حل 

אما زبان عرفی به علت جامع بودن و چند ساحتی و شناور بودن می توאند در . صفات אلهی نيستند

منظور אز زبان عرفی، عرف عام و ساده אی که زبان تک .حل نمودن אين مشکل گامی مهم بردאرد

ر موאرد ساحتی دאرد نيست قلمرو زبان عرفی و عقلايی همه گونه های زبانی رא شامل می گردد د

مختلف شيوه های بيانی به تناسب مقام متفاوت شده و אز سبک های گوناگون برאی אنتقال معانی 

برאی برون رفت אز مشکل معنا دאری صفات مشترک بين . به ذهن مخاطب אستفاده می کند

ی אنسان و خدאوند، علاوه بر رאه حل هايی که متکلمان و فيلسوفان مسلمان אرאيه کردند، به نظر م

  .رسد אز طريق تحليل مباحث زبان شناسانه نتايج بهتری می توאن بدست آورد

که در قرآن و روאيات آمده ) خوאه ثبوتی و خوאه خبريه(در تحليل معنای אسماء و صفات אلهی 

ديدگاه دאنشمندאن علم אصول در . אست، אساسی ترين پيش نياز توجه به رאبطه אلفاظ با معانی אست

אصولين در بحث وضع معتقدند، عمليات وضع . ا و אز אتقان بيشتری برخوردאر אستאين باره رאهگش

در وאقع אيجاد نوعی پيوند و אرتباط ميان אلفاظ و معانی אست، بدون אين که ويژگی های مصاديق 

يعنی وאضع،אلفاظ رא در برאبر معنای قرאر . مختلف تاثيری در אين نوع پيوند و אرتباط دאشته باشد

אين . ت که شامل طيف وسيعی אز مصاديق می گردد، بی آنکه خللی در معنا حاصل آيددאده אس

مطلب هم در אلفاظی که معانی آنها دאرאی مصدאق مادی و حسیّ אست، جريان دאرد و هم אلفاظی 

نظير وאژه نور که .که علاوه بر مصاديق مادی دאرאی  مصاديق غير مادی אست، نيز جريان دאرد

و نور . نور حاصل אز خورشيد، ماه، ستاره و چرאغ رא وאضع نور می نامد. تعدد אستدאرאی مصاديق م

به ديگر سخن نور حاصل אز نار با نور معنوی و غير .غير حسی و نور معنوی رא نيز نور ناميده אست

توجه به אين نکته نيز ضروری . )۱/۳۱آخوند خرאسانی،( مادی در نور بودن نزد وאضع يکی אست

ن אستعمالات متعدد אز قبيل אستعمال لفظ در بيشتر אز يک معنا نيست، تا محذور محال אست که אي

  . )۱/۵۳همو،( بودن پيش آيد

در אين אست که ) אستعمال در طيف وسيعی אز مصاديق مختلف(رאز صحت چنين אستعمالی 

אرد و توجهی ند) مصاديق(وאضع به هنگام وضع و عرف در مرحله אستعمال به خصوصيات آن معنا 

خوאه مصاديق .خصوصيات و ويژگی های معنا رא مانع نمی بيند که لفظ در همه آنها אستعمال گردد

به لحاظ مرאتب وجودی و شدت و ضعف با هم אختلاف دאشته باشند يا به لحاظ جنس معنا، يکی 

  .مادی و ديگری مجرد باشد
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ر علم، قدرت، حيات، همين تحليل زبان شناسانه در وضع صفات ثبوتی و صفات خبريی نظي

بدون אين که محذور تعطيل يا تشبيه پيش . אرאده، يد ،وجه، אصابع ، عين و אمثال آن جاری אست

  .آيد

بنابر آنچه که گذشت در تعريف علم، قدرت، حيات و غيره خصوصيات قادر وعالم אخذ نشده 

ا در جايی که אست، به عنوאن مثال حقيقت علم چيزی جز حضور معلوم نزد عالم نيست، منته

شخص عالم אنسان אست، در آنجا تحقق علم ملازم با ذهن و نفس و אمثال آن אست ولی در 

  .ساير صفات نيز چنين אست. خدאوند و ساير مجردאت چنين قيودی ندאرد

  آيا אطلاق אين אلفاظ بر خدאوند אطلاق حقيقی אست يا مجازی؟
عقلا و عرف همان . يز אستعمالی حقيقی אستאز نظر אستعمال و کاربرد אين وאژگان بر خدאوند ن

אين . منتها به تفاوت مصاديق نيز توجه دאرند. معنای لغوی אين אلفاظ رא بر خدא حمل می نمايند

אلفاظ بدون אين که در معنای لغويشان دخل و تصرف شود بر خدאوند حمل می شوند ليکن عقل 

رאهنمايی می کند، چنين نگاهی موجب مجاز  در אين موאرد ما رא به وאقعيت برتر אز مفاهيم رאيج

بنابرאين صفاتی که خدאوند به آنها متصف می گردد به لحاظ معنا با صفاتی .گويی نمی گردد

علم، قدرت، حيات و ساير صفات خدאوند، مفهومش عين علم و قدرتی אست .אنسانی تفاوتی ندאرد

علم در دو .مشترک معنوی אست در وאقع وאژه علم و قدرت.که آدميان بدאن متصف می گردند

به يک معنا אست و معنايش همان אست که وאضع و " علی عالم אست"و " خدא عالم אست"گزאره 

بين .لغوی در مقام وضع قرאر دאد کرده אست ليکن کليد حل معما رא بايد در تمايز مصدאقی جست

بدين ترتيب مفهوم علم .مفاهيم وאژگان توصيفی و مصاديق عينی و خارجی آنها تمايز وجود دאرد

אما مصدאق عينی אين علم در خدאوند و بشر . به هنگام אتصافش به وאجب و ممکن همسان אست

به אين صورت که در خدאوند علم،مطلق و . متناسب با هر يک و ناظر به دو مرتبه ی متمايز אست

تمايز مصدאقی  بر אين אساس. אزلی و אبدی אست ولی در אنسان محدود و فناپذير و ناقص אست

مهم ترين دليل אين مطلب عرضه אين مفاهيم بر عرف و .موجب تمايز مفهومی وאژگان نمی گردد

  .عقلا אست که با وضع אين אلفاظ آشنا هستند

هم چنين وقتی علم بر خدאوند حمل می .وقتی علم بر אنسان حمل شود،عرف آن رא می فهمد

  .در هر دو حمل حفظ مرאتب برאی عرف معلوم אستشود אين بار نيز عرف آن رא می فهمد، אلبته 

در تفسير אلميزאن و تسنيم رאه حل های ديگری אرאيه شده که تا حدودی به نظرگاه 

به عقيده صاحب אلميزאن، אنس و عادت بشر موجب شده که . دאنشمندאن علم אصول نزديک אست

ن مفاهيمی مانند لوح، قلم، در موאجهه با صفاتی نظير علم، قدرت، حيات و نظاير آن و هم چني

عرشی، کرسی و غيره همه رא به مصاديق مادی אين وאژگان حمل نمايد، زيرא نحستين بار وאضع 
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אلبته وאضع در مقام אعتبار و جعل אين אلفاظ . אين אلفاظ رא برאی معانی محسوس وضع کرده אست

ه فوאيد و کار بست آنها توجه برאی معانی، بيش אز آن که אلتفاتی به مصاديق آنها دאشته باشد، ب

تا مادאمی که فايده آنها محفوظ باشد، אطلاق אلفاظ بر مصاديق جديد بی אشکال بوده . دאشته אست

مانند لفظ چرאغ، ترאزو و سلاح هر چند مصاديقشان متفاوت شده אست، ليکن تا . و مجاز نيست

ده و אبتدאيی و هم در مصاديق وقتی فايده آنها باقی אست، אطلاق אين אلفاظ هم در مصاديق سا

چون آن אلفاظ در مقابل حقيقت معنا و ضع شده . جديد و پيش رفته אستعمال حقيقی خوאهد بود

  .אند، نه אين که فقط برאی مصاديق خاصی وضع شده باشند

نيز  چنين אست، گرچه در אبتدאی وضع אين אلفاظ در ... در مورد وאژگانی نظير لوح، قلم و 

بله . کاربرد دאشته אست، ليکن به تدريج در معانی غيرمادی אرتقاء پيدא کرده אست مصاديق مادی

کاربرد אلفاظ در معانی جديد مجاز خوאهد بود، ولی در אثر کثرت אستعمال در معنای حقيقی تعيين 

در معانی قرآنی אش نيز אز قبيل ...بنابرאين אمروزه لوح، قلم عرشی، کرسی و . پيدא کرده אست

  . )۱/۹-۱۱אلطباطبايی،(ل حقيقی אست אستعما

چون אلفاظ برאی אروאح معانی وضع شده אست، نه «: در تفسير تسنيم در אين باره آمده אست

برאی قالب آنها و خصوصيات های مصدאق سهمی در محدوده مفاهيم ندאرد و معنای جامع می 

  )۳/۲۳۸آملی،جوאدی (» توאند، مصاديق گوناگون، طبيعی، مثالی و عقلی دאشته باشد

مثلاً . به نظر می رسد منظور אز روح معنا، يعنی معنايی که در آن هيچ قيد و شرطی نيست 

אما حقيقت علم ...وאژه علم کاربردهای مختلفی دאرد، علم حصولی، علم حضوری، علم אحساسی و 

نا و کيفيت بنابرאين تحليل های زبانی، پيرאمون پيوند لفظ و مع.  هيچ يک אز אين قيود رא ندאرد

وضع، جملگی אصرאر بر אين مطلب دאرند که خصوصيت های مصدאق هيچ تاثيری در معنای 

بنابرאين علم، قدرت، حيات، لوح، قلم، عرش و אمثال אينها که در قرآن آمده، . وضعی نمی گذאرد

همه معنادאر هستند و مخاطب در مقام فهم در مصاديق مادی و غيرمادی مطابق کاربرد آنها 

بدين جهت نبايد در אستعمال אين אلفاظ همه جا تلقی مجاز گونه و . دאشت صحيح پيدא می کندبر

  .غيروאقعی دאشت

  صفات خبری
مشکل معنا دאری صفات خبری نظير عين، يد، وجه و אصابع که در قرآن و روאيات آمده אست، 

  چگونه حل می گردد؟

معنای لغوی وאژگان و ظهوربدوی در شناخت صفات خبری نبايد تمام توجه خود رא فقط به 

  .معنای لغوی صفات نبايد سد رאه معرفت صحيح گردد. آنها منعطف کرد
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بسياری در بند معنای لغوی אين صفات گير کرده אند و توجه به معنای لغوی آنها رא אز فهم 

  .حقيقت معنا دور کرده אست و در ورطه ی تشبيه و تجسيم گرفتار شده אند

د به جای توجه به ظهور مفردאت بايد به چگونگی ظهور مجموع کلام در אين گونه موאر

به عبارت ديگر نبايد به معنای אين وאژگان به صورت جدא و بريده אز جمله نگاه کرد، . نگريست

زيرא هر کلامی ظهور تصوری و تصديقی دאرد و در . بلکه بايد به  نقش آن در عبارت پی برد

و ضابطه در سخن متکلم پيروی אز ظهور تصديقی . موعی دאردאصطلاح ظهور אفرאدی و ظهور مج

אگر با אين معيار به تفسير و فهم ) ۱/۳۴۴ אلسبحانی،(و جملی אست نه ظهور אفرאدی تصوری 

صفات خبری پردאخته شود، مفاد آيه روشن می گردد،بدون אين که مشکل تجسيم يا تشبيه لازم 

  .آيد

رאيت אسدאً فی " אگر متکلم عاقلی بگويد . ا אستبرאی توضيح مطلب فوق אين مثال رאهگش

مخاطب عاقل با شنيدن אين جمله هيچگاه ذهنش به معنای لغوی אسد که شير درنده " אلحمام

زيرא می دאند، حمام جای شير . در אين کلام قرينه صارفه وجود دאرد. بيابان אست، منتقل نمی شود

ز אسد، אنسانی אست که با אين حيوאن در صفت وאژه حمام قرينه אست که مقصود א. درنده نيست

  . شجاعت مشترک אست

آياتی که אز صفات خبری گزאرش می دهند، گرچه ظاهر آيات حکايت אز دאشتن عين ،يد، 

در . ليکن ظهور مجموع کلام אز معنای ديگری حکايت دאرد. وجه و אصابع برאی خدאوند אست

ز אين ضابطه پيروی کرد، برאی نمونه به معنای يد تفسير تمام آيات مربوط به صفات خبری بايد א

  .و عين در אين دو آيه توجه شود

אی אبليس چه چيز تو رא אز  .)۷۵ص،(يا אبليس ما منعک אن تسجد لما خلقت بيدی  

  .سجده بر چيزی که آن رא با دو دستم آفريدم باز دאشت

که من آن رא با دو دستم  چرא به آدم«: خدאوند در مقام سرزنش و توبيخ אبليس می فرمايد

  »آفريدم سجده نکردی؟

در אين آيه خدאوند می خوאهد عنايت خود رא به آدم برساند و بگويد تصور نکنيد که אو مخلوق 

برאی تفهيم אين حقيقت می . شخص ديگری بوده بلکه من شخصاً بدون وאسطه אو رא خلق کردم

אستفاده کرده אين אست که دست در " يد " ز وאژه و علت אين که א. فرمايد، אو رא با دو دستم آفريدم

אنسان مظهر کار و فعاليت אست و چون אنسان غالباً کارهای خود رא با دست אنجام می دهد אز אين 

جهت هر کاری رא که مباشر آن بوده گرچه دست در آنجا هم مدخليت ندאشته אست، نيز به دست 

  .خود نسبت می دهد
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آن به کار رفته، אحتمال می رود که مقصود אز آن بيان کردن  در" يد" در آياتی که لفظ 

هر گاه قرينه אی אين אحتمال . مباشرت فاعل در אنجام کار باشد، نه صدور فعل אز אين عضو مادی

  :رא تاييد کند، کلام در אين معنا ظهور پيدא می کند، نه در معنای عضو جوאرحی مانند

در طريق אبلاغ حکم پروردگارت صابر و .)۴۸ر،אلطو(وאصبر لحکم ريک فانک با عيننا 

  .بردبار باش زيرא تحت نظر ما هستی

אين آيه بيان می کند که رسول خدא تحت אلحمايه خدאوند אست، خدאوند אو رא مرאقبت می 

و در بيانات عرفی אگر کسی بخوאهد אز حمايت و مرאقبت خود درباره کسی سخن بگويد، . نمايد

" אعيننا"می توאن گفت مرאد אز " وאصبر لحکم ربک" نظر دאريم و به قرينه می گويد ما تو رא زير

مرאقبت خدא אز رسول گرאمی אست، چون אمر به صبوری حاکی אز آن אست که در אين رאه مشکلات 

فانک ": و سختی های אست که نياز به مرאقبت و حمايت خدא دאرد، به همين خاطر می فرمايد
  ".باعيننا

کيک ظهور تصوری و אفرאدی אز ظهور تصديقی و جملی می توאن به تفسير אين بنابرאين با تف

در آياتی که سخن אز صفات خبری אست ضابطه ی . آيات پردאخت بدون אين که مشکلی پيش آيد

  .)۱/۳۲۷-۳۴۷אلسبحانی ، ( فهم آنها تمسک به ظهور جملی و تصديقی אست

  کلام آخر
ت و برאی فهم قرآن لازم אست به אصول و قوאعد گرچه زبان قرآن زبان عرفی و عقلايی אس

אما يک تلاش مضاعف . فهمی که عرف و عقلا در محاورאت خويش بکار می برند، مرאجعه نمود

برאی فهم قرآن کريم אفزون بر قوאعد عرفی و عقلايی لازم אست درپاره ی .ديگر نيز لازم אست

ی به تمام آيات همسان و مشابه موאرد برאی فهم يک آيه و حتی يک وאژه به صورت موضوع

زيرא همان گونه که گذشت قرآن . مرאجعه شود و کاربرد آن وאژه در آيات مختلف بررسی گردد

کريم در بردאرنده مطلق و مقيد، عام و خاص،مجمل و مبين، ناسخ و منسوخ و محکم و متشابه و 

ات شريفه אی که متضمن به همين منظور برאی دستيابی به مرאدאت و مقاصد آي. نظاير آن אست

بعد אز چينش آن آيات در کنار يک . موאرد فوق אست، فحص אزهمه آيات مورد نظر لازم אست

אين شيوه همان אست که אز آن به . ديگر و عرض هر يک به ديگری مرאد وאقعی معلوم می گردد

  .)۵۳طباطبايی،(تفسير قرآن به قرآن ياد می شود

ينطق بعضه « :אست که فرمود) ع(به سخن אميرאلمؤمنين  به نظر می رسد אين ديدگاه ناظر

بعضی אز قرآن אز بعض ديگر . )۱۳۳فيض אلاسلام،خطبه( »ببعض، و تشهد بعضه علی بعض

  .سخن می گويد و برخی بر برخی ديگر گوאهی می دهد
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אلبته شيوه فوق که در آثار حقوقی نيز بکار گرفته می شود، گاهی برאی فهم يک ماده قانونی  

در صورتی که אجمال يا אبهامی دאشته باشد، به אصول ديگر و يا حتی قانون אساسی مرאجعه می 

  .شود، تا مرאد قانونگذאر به خوبی فهم شود

نکته ديگری که نبايد אز آن غفلت کرد אين אست که قرآن بر خلاف کتاب های معمول و 

هت زبان قرآن دلالت بر آن אز אين ج. متعارف در بين بشر، دאرאی بطون و معانی عميق אست

زبان عرفی و عقلايی ممکن אست نتوאند ما رא به . حقايق و معانی عميق در طول يک ديگر دאرد

در אينجا علاوه بر تطهير باطن و سنخيت پيدא . آن بطون و لايه های خيلی عميق قرآن برساند

. ت אز هم جدא نيستندنيز لازم אست، زيرא قرآن و عتر) ع(کردن با قرآن، تمسک به אهل بيت 

بنابرאين ساحت های مختلف زبان قرآن، باعث شده אست که نتوאن فقط به زبان عرفی و عقلايی 

  .بسنده نمود

معنای אين سخن، رאزآلود بودن و رمز و معما بودن قرآن نيست، آن گونه که برخی אز صوفيه 

طال نمی کند بلکه به منزله گمان کرده אند به قول علامه طباطبايی باطن قرآن ظاهر آن رא אب

  )۸۳،طباطبايی( روحی אست که جسم خود رא حيات می بخشد

אز طرفی . قرآن کريم دאرאی ظهر و بطن ، تنزيل، تاويل، محکم و متشابه و אمثال آن אست

و ) رمز(کاربردهای مختلف אز قبيل حقيقت و مجاز، تشبيه، کنايه، تمثيل، אستعاره حروف مقطعه 

و همچينين مفاهيمی مانند وجه، يد، . ره ها و آيات زيادی به وفور يافت می شودنظاير آن در سو

  .عين، אستوא، عرش، کرسی، کلام و ديگر صفات אنسان وאر بر خدאوند حمل می گردد

با توجه به אين ويژگی و عوאمل پيدא و پنهان ديگر زمينه برאی بردאشت ها و فهم های 

אست، به ويژه در آيات متشابه و אسماء و صفات אلهی אين کژ گوناگون אز قرآن کريم فرאهم آمده 

  .אنديشی ها ظهور و بروز بيشتری پيدא کرده אست

برאی پاسخ و دفع אين کژאنديشی ها، تنقيح و تدقيق شناخت زبان قرآن و کارکردهای آن 

  .ستکليد دست يابی به فهم قرآن و معياری برאی אرزيابی ديدگاه ها مختلف در تفسير قرآن א

  

  مقاله نتيجه

که در مغرب زمين در فضای אلهيات مسيحيت " زبان دين"زبان قرآن با زبان مرسوم به  .۱

  .پديده آمده אست در عين دאشتن אشترאکاتی به لحاظ منشاء و کارکرد تمايزאتی دאرد

در معنا شناختی אسماء و صفات אلهی و صفات خبری، تحقيقات عالمان علم אصول فقه  .۲

  .مباحث אرتباط אلفاظ با معانی و کارکردهای زبان عرفی و عقلايی کارگشا אست پيرאمون
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אصوليين معتقدند وאضع אلفاظ، وאژگان رא تنها برאی معانی وضع کرده אست، کيفيت و  .۳

خصوصيات معانی و مصاديق و تفاوت درجات و مرאتب آنها موجب تمايز معنای وאژگان نمی گردد 

انی אز قبيل אشترאک لفظی شود، به همين خاطر کاربرد لفظ وאحد بر تمام تا אستعمال אلفاظ در مع

مصاديق مختلف به يک معنا אست با אين تفاوت که مخاطب به حسب אقتضای مقام فهم متفاوت 

بنابرאين .پيدא می کند، אلبته אين نوع فهم مرאد جدی متکلم در مقام تخاطب نيز به شمار می آيد

يات و نظاير آن که به خدא و אنسان و حتی حيوאنات نسبت دאده می אين صفت علم و قدرت و ح

  .شود אز قبيل אشترאک لفظی نيست بلکه در تمام کاربردها به يک معنا אست

معيار فهم در صفات خبری،ظهور تصوری و אفرאدی وאژگان نيست، در אين موאرد لازم אست  .۴

  .به ظهور تصديقی و جمعی کلام متکلم توجه گردد

  

  بشناسیکتا
  قرآن کريم  .۱

مؤسسه אلنشر אلاسلامی אلتابعة : ق، کفاية אلاصول، قم ۱۴۱۵آخوند خرאسانی، محمدکاظم، .۲

  .אلجامعة אلمدرسين

אنتشارאت دفتر : ، دين و چشم אندאزهای نو، غلامحسين توکلی، قم۱۳۶۸آلستون، ويليام، .۳

  .تبليغات אسلامی

  . دאر صادر: فا، بيروتאخوאن אلصفا، بی تا، رسايل אخوאن אلص .۴

  . نشر دאنشگاهی: ، علم و دين، ترجمه بهاאلدين خرمشاهی، تهرאن۱۳۷۴باربور،אيان، .۵

  .אنتشارאت אطلاعات: ، عيسی در قرآن، تهرאن۱۳۷۵بهشتی، אحمد،  .۶

: ، عقل و אعتقاد دينی، ترجمه אحمد نرאقی و ديگرאن، تهرאن۱۳۷۶پترسون مايکل و ديگرאن،  .۷

  .طرح نو

  .אنتشارאت אسرאء: ، قم۳، تسنيم، تفسير قرآن کريم ج۱۳۷۸جوאدی آملی، عبدאالله، .۸

  .אنتشارאت بين אلمللی هدی: ، فلسفه دين، ترجمه بهزאد سالکی، تهرאن۱۳۷۶جان هيک،  .۹

، تاريخ فلسفه در جهان אسلامی، ترجمه عبدאلحميد آيتی، ۱۳۸۶حنا فاخوری و خليل جو، .۱۰

  .علمی و فرهنگی شرکت چاپ و نشر: تهرאن

  .אلمطبعة אلعلميه: ق، אلبيان فی تفسير אلقرآن، قم۱۳۹۴خويی،אبوאلقاسم،  .۱۱

אلمرکز אلعالمی : ق، אلالهيات علی هدی אلکتاب و אلسنة و אلعقل، قم۱۴۱۱אلسبحانی،جعفر،  .۱۲

  .للدرאسات אلاسلاميه

  .ی تاسيد رضی، محمد بن حسين، نهج אلبلاغه، ترجمه ی فيض אلاسلام، ب .۱۳



  

  

  

  

  

  

  

  

  

 123/ 1391، سال اول، شماره دوم، پاييز و زمستان مطالعات قرآني و روايي

 

 

وزאرة אلثقافة و : ق، شرح توحيد صدوق، تهرאن۱۴۱۶قاضی سعيد قمی، محمدبن محمد، .۱۴

  .אلارشاد אلاسلامی

  .ناشر אرمغان طوبی: ، تهرאن۱۳۸۴אلصدوق، محمدبن علی، אلتوحيد،  .۱۵

منشورאت جامعة : ق، אلميزאن فی אلتفسير אلقرآن، قم۱۴۱۷אلطباطبايی، محمدحسين،  .۱۶

  .אلمدرسين

  .אنتشارאت هجرت: ، قرآن در אسلام، قم۱۳۶۰همو،  .۱۷

  .، شيعه در אسلام، کتابخانه بزرگ אسلامی۱۳۵۴همو،  .۱۸

  .مرکز אنتشارאت دفتر تبليغات אسلامی: ، زبان دين، قم۱۳۷۵علی زمانی، אميرعباس،  .۱۹

  .نشر نقره: ، زبان אسطوره، ترجمه محسن ثلاثی، تهرאن۱۳۶۶کاسيرر، אرنست، .۲۰

پژوهشگاه علوم אنسانی و : ، אز علم سکولار تا علم دينی، تهرאن۱۳۸۰شنی، مهدی، گل .۲۱

  .مطالعات فرهنگی

 .אنتشارאت حکمت: ، فلسفه دين، ترجمه حميدرضا آيت אللهی، تهرאن۱۳۷۵گيسلر، نورمن،  .۲۲

  .مؤسسه אلوفاء: ق، بحارאلانوאر، بيروت۱۴۰۴אلمجلسی، محمدباقر، .۲۳

  .אنتشارאت آستان قدس رضوی: ، فرهنگ فرق אسلامی، مشهد۱۳۷۵مشکور، محمدجوאد،  .۲۴

  .، قم، אنتشارאت صدرא۶، مجموعه آثار، ج۱۳۷۵مطهری، مرتضی،  .۲۵

  .دאرאلتعارف: ق، אصول فقه، بيروت۱۴۰۳אلمظفر، محمدرضا،  .۲۶

  .مطبعة אلنعمان: ، אلمنطق، بيروت۱۳۸۸همو،  .۲۷

مرکزمطالعات و تحقيقات : حسين توفيقی، قم ،کلام مسيحی، ترجمه۱۳۷۷ميشل، توماس،  .۲۸

  .אديان و مذאهب

  .مؤسسه فرهنگی خانه خرد: ق، مبانی کلامی אجتهاد، قم۱۴۰۳هادوی تهرאنی، مهدی،  .۲۹

مرکز نشر و پژوهشگاه فرهنگ و אنديشه : ، درآمدی بر هرمنوتيک، تهرאن۱۳۸۰وאعظی،אحمد،  .۳۰

  .אسلامی

مرکز چاپ و : ايی فرهنگ و تمدن אسلام و אيرאن، تهرאن، پوي۱۳۸۲ولايتی، علی אکبر،  .۳۱

  .אنتشارאت وزאرت אمور خارجه

  

   

  

  


